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مكعب سفيد

اشاراتى درباره نمايشگاه 
«در نگاه ديگرى»

سوژه هاى بى خطر

ــيلا، واقع در مركز تهران،  گالرى ش
ــت كه از زمان  ــبتا جوانى اس گالرى نس
ــيب هاى مختلفى  ــيس، فراز و نش تاس
ــته اما به نظر مى رسد  را پشت سر گذاش
ــون  چ ــى،  محدوديت هاي ــود  وج ــا  ب
ــكلات مختلف،  كوچك بودن فضا و مش
دست اندركاران اين گالرى از تلاش براى 
ــطح كيفى و كمى آن دست  ارتقاى س
ــگاهى  ــيده اند و با برگزارى نمايش نكش
ــرى» در ابتداى  ــوان «در نگاه ديگ با عن
ــادى از  ــور تعداد زي ــال 93، با حض س
ــتند  ــدان به نام بر اين ادعا هس هنرمن
ــان حرفه اى  ــتن به جري كه براى پيوس
ــى را در  ــمى، برنامه هاي هنرهاى تجس
ــتور كار خود دارند. اين نمايشگاه با  دس
ــى«نگاه  هدف بازخوانى دو مفهوم اساس
ــى كه در  ــرى» به روايت ــره» و «ديگ خي
متن ابتدايى كاتالوگ نمايشگاه (نوشته 
ــا فرهادى كيا) آمده، شكل گرفته  مهس
ــت. اما در واقع تنها در بعضى از آثار  اس
به نمايش درآمده در اين نمايشگاه اين امر 
به نوعى محقق شده. بخش اول با حضور 
هنرمندانى همچون نصرت االله مسلميان، 
ــى، مهرداد  ــى، كاوه كاووس ــى نداي عل
خطايى، فرشيد شفيعى، احمد وكيلى 
ــدان مرد در  ــداد ديگرى از هنرمن و تع
دوهفته برگزار شد و بخش دوم با حضور 
زنان هنرمندى چون رزيتا شرف جهان، 
ــر قادرى نژاد،  ــرى، نيلوف معصومه مظف
ــفيع آبادى،  ــان، زهرا ش ــه امدادي فاطم
ــم، شيلان  ترانه صادقيان، فرح ابوالقاس
ــا  ــدى، پريس ــره صم ــى، طاه ابراهيم
ــيما  ــميرا عليخانزاده، س ــى، س فريدون
ــارى و ويديوى  ــدا معين افش نجفى، ن
ــان هفته اول  ــوارانى تا پاي فريده شاهس
ــه دارد. على  ــرداد در اين گالرى ادام خ
ــى گردآورندگان  ــانه فتوح ندايى و افس
ــتند. در هر بخش  ــگاه هس اين نمايش
ــيوه  زنان و مردان هنرمند، هريك به ش
ــوم ديگرى در  خويش به بازنمايى مفه
آثارشان پرداخته اند، تصاويرى متفاوت 
ــت  ــه گويا فرافكنى برداش ــر ك و متكث
ــك از هنرمندان را  فردى و درونى هري
ــته اند. «زن» و  ــر تابلو به نمايش گذاش ب
ــژه «زن» در طول تاريخ هنر  «مرد» به وي
ــه صورت هاى مختلفى  در آثار هنرى ب
ــگاه هنر به  ــده، و تفاوت ن ــى ش بازنماي
مقوله جنس و جنسيت رويكرد جديدى 
ــت. در كل انتخاب سوژه هايى از اين  اس
ــت كه حول محور مضامينى چون  دس
جنسيت مى چرخند، سوژه هايى بدون 
ــاب مى آيند و  ــود به حس ــر و پرس خط
ــه ما داراى  ــبيه به جامع در جوامعى ش
ــى پروپاقرص. اگرچه مضمون  طرفداران
ــرارى و كهنه  ــگاه مضمونى تك نمايش
به نظر مى رسد، اما با پيگيرى تاريخ هنر 
ــر و اتفاقات رايج در جامعه هنرى  معاص
فعلى ما، كماكان جاى گپ و گفت براى 
ــت. چراكه به نظر مى رسد  آن بسيار اس
ــيتى، چيزى شبيه به  هنوز تقابل جنس
ــج در موج اول و  ــه اى راي مفاهيم كليش
ــم غربى، از سر دغدغه هاى  دوم فمنيس
ــى مردان و  ــى، هنرى و فرهنگ اجتماع
زنان اين سرزمين دست نكشيده. به نظر 
در انتخاب تمامى آثار به نمايش درآمده 
ــن مجموعه نوعى محافظه كارى و  در اي
احتياط ديده مى شود كه شايد به دليل 
ــب «ديگرى»  ــتن مخاط راضى نگاه داش
ــار در عين اينكه  ــت. بعضى آث بوده اس
ــد ولى به  ــمار مى رون ــر خوبى به ش اث
ــگاه  ــر هيچ ربطى به موضوع نمايش نظ
ــوب  ندارند اما لزوما نقطه ضعف محس
نمى شوند. نكته قابل توجه اين نمايشگاه 
ــگاه هايى كه  ــن نمايش ــه آن را در بي ك
ــد، برخورد  ــدم متمايز مى كن اخيرا دي
ــت و  ــه اى با مقوله كيوريتورى اس حرف
ــخص مى كند كه نتيجه كار  كاملا مش
يك نمايشگاه گردان باتجربه، كه خود نيز 
هنرمند است، چقدر در نتيجه كار موثر 
ــيلا در خيابان وليعصر  است. گالرى ش
كوچه گيلان واقع است و اين نمايشگاه 

تا ششم خرداد ادامه دارد. 

پلاك 11

 چهارمين سالگرد بانوى گالرى دار برگزار شد
سفيد مانند «سيحون»

اين بار نوبت به عكاسان رسيد تا در بزرگداشت يكى از قديمى ترين 
ــال درگذشت معصومه  ــوند. چهارمين س ــهيم ش گالرى داران ايران س
ــت با  ــيحون از اولين گالرى داران ايران عصر روز جمعه، 26ارديبهش س
نمايشگاه عكس «سفيد مانند سيحون» در گالرى سيحون برگزار شد. 
هرسال نادر سيحون، فرزند معصومه سيحون كه اكنون ميراث دار اين 
ــگاهى براى يادبود و بزرگداشت مادرش  ــت، نمايش بانوى گالرى دار اس
برگزار مى كند. اين نمايشگاه ها در هر دوره به يكى از رشته هاى هنرهاى 
ــته هاى نقاشى،  ــمى اختصاص دارد كه تاكنون به ترتيب در رش تجس
ــيخط برگزار شده و امسال هم عكاسان  مجسمه، خوشنويسى و نقاش
در به نمايش گذاشتن آثارشان براى يادبود سيحون با اين گالرى شريك 
شده اند. در اين نمايشگاه عكاسانى از نسل قديمى و جوان همچون على 
رهبر، آلفرد يعقوب زاده، رضا دقتى، سيف االله صمديان، نادر داوودى، كاوه 
گلستان، رضا كيانيان، رومين محتشم، محسن راستانى، محمود كلارى، 
صادق تيرافكن، مهران مهاجر، آرمان استپانيان، آزاده اخلاقى، جمشيد 
ــتى، محمد فرنود، نصراالله كسرائيان، رضا  بايرامى، مجيد كورنگ بهش
ميلانى، شهريار توكلى، صمد قربان زاده، فتانه دادخواه و عبدالرضا نيكو 
حضور دارند.  نادر سيحون در مورد نحوه انتخاب اين عكاسان به «شرق» 
گفت: «انتخاب هنرمندان به نوعى است كه عكاسان قديمى و جوان را 
ــان قبلا با گالرى سيحون كار  دربرمى گيرد و تعداد زيادى از اين عكاس
كرده اند.»  او با بيان اينكه آثار نمايشگاه با كمك نادر داوودى و سيف االله 
صمديان گردآورى شده است، افزود: «با تعدادى از اين عكاسان از قبل 
ــاوره افراد ديگرى هم استفاده  تماس گرفته بودم ولى فكر كردم از مش
كنم به همين دليل از نادر داوودى و سيف االله صمديان خواستم تا آنها 
ــانى كه مى توانند در اين نمايشگاه شركت كنند، نظر  هم درباره عكاس

خود را بيان كنند.»
سيحون همچنين به تعداد آثار به نمايش درآمده اشاره كرد: «فضاى 
گالرى كوچك است. در ابتدا خيلى ها فكر مى كردند چگونه مى توان از 
ــاله به آنهايى  ــت. با توجه به اين مس 25عكاس آثارى به نمايش گذاش
ــته بودند در نمايشگاه شركت كنند، گفته بوديم كه به ابعاد  كه خواس
كارهايشان توجه كنند. البته برخى ها كلا كارهايشان بزرگ هست كه 

اين موضوع اجتناب ناپذير بود.»
شايد در نگاه اول به آثارى كه براى يادبود معصومه سيحون به روى 
ــتراكى نمى بينيم اما با  ــده اند، نگاه كنيم هيچ وجه اش ديوار آويخته ش
ــيحون» نام دارد، مى توان  ــگاه كه «سفيد مانند س دقت به عنوان نمايش
ــفيد را در همه آنها مشاهده  ــترك شد و رنگ س متوجه اين نكته مش
ــيد  كرد هرچند در برخى از آنها مانند عكس رضا كيانيان يا اثر جمش
ــفيد به خوبى ديده و در برخى ديگر مانند عكس رضا  بايرامى، رنگ س
ــخيص داده مى شود با اين حال تلاش  دقتى رنگ سفيد به سختى تش
عكاسان و گردآورندگان نمايشگاه تمركز روى موضوعى بوده كه گفته 

مى شود رنگ مورد علاقه معصومه سيحون بوده است. 
ــه براى يادبود  ــت ك ــه نيز گالرى مملو از جمعيتى اس روز افتتاحي
معصومه سيحون آمده اند. عكسى از اين نقاش و گالرى دار كه در مقابل 

ــده است، در گوشه اى از گالرى قرار گرفته و انگار  آن شمعى روشن ش
حضور او را در فضاى افتتاحيه تداعى مى كند. دورتادور فضاى نمايشگاه 
ــى از آزاده اخلاقى از  ــده اند. عكس هم عكس ها به روى ديوار آويخته ش
مجموعه «شاهد عينى» با 16ميليون تومان بيشترين قيمت را دارد و پس 
از آن هم عكس رضاكيانيان از مجموعه «اتفاق افتاد» با 15ميليون تومان 
در رده بعدى ايستاده است. به غير از عكاسان كه صاحبان اصلى نمايشگاه 
ــتند، مردم بسيارى هم كه احتمالا سال ها مخاطبان اصلى گالرى  هس
ــاگران حضور دارند. تعداد بازديدكنندگان آنقدر  بوده اند، در ميان تماش
ــتند و  ــت كه برخى مجبورند در پياده روى بيرون گالرى بايس زياد اس
البته در اين ميان، صحبت آنها كه بعد از چندوقت و به بهانه نمايشگاه 
همديگر را ديده اند، گرم گرفته است. در فضاى روبه روى گالرى سايه بانى 
با ظرف هايى كه براى پذيرايى مردم تدارك ديده شده ، تهيه شده است 
و آرمان استپانيان و محسن راستانى مشغول صحبت با ديگران هستند. 
ــادر داوودى، يكى از  ــه اى از ن ــگاه نيز در مقدم ــور نمايش در بروش
گردآورندگان نمايشگاه در مورد جايگاه معصومه سيحون آمده است: «او 
ــان زن نوگراى زمان خود بود، به ويژه از روزگارى كه  كه از معدود نقاش
گالرى سيحون را برقرار ساخت تاثير ماندگار خود را در هنر ايران آغاز 
كرد؛ كشورى كه به سمت توسعه گام برمى داشت و در تمامى عرصه ها 
در جست وجوى تجدد بود. هنر ايران براى اين مكاشفه به كسانى نياز 
داشت كه در حين جست وجوى مفهوم نوگرايى، ريشه خود را از فرهنگ 
ــرزمين مادرى قطع نكنند و رو به تقليد و پيروى محض  ــه س و انديش
ــيحون ايستاده بر شش دهه تجربه و  ــت: «س نياورند.» او ادامه داده اس
دانايى و خميده از قهر روزگار، هيچ گاه از تلاش نايستاد. اتفاقى در اين 
عرصه نبود كه او از آن بى خبر مانده باشد يا تجربه اى كه در اين صحنه 
از سرنگذرانده باشد. جوان هاى سال هاى بعد، نمى دانند و بعيد است كه 
اين دوره را به سادگى دريابند اما آنها كه باتجربه تر هستند و به خصوص 
كسانى كه با او حشر و نشر داشته اند و به ادب در مقابلش ايستاده بودند 
از هر فرصتى براى تجديد احترام دوباره غفلت نمى كنند. چنين است 
كه امسال گروهى از عكاسان ايرانى به ابتكار نادر سيحون و همكارى من 
و سيف االله صمديان مجموعه عكس هايى را ارايه كرده اند چون فرصت 

هميشه براى اداى احترام مغتنم است.»
نمايشگاه «سفيد مثل سيحون» تا 14خرداد در گالرى سيحون واقع 

در خيابان وزرا، كوچه چهارم، شماره11 در حال برگزارى است. 

مريم اميرفرشى

عليرضا اميرحاجبى

سحر آزاد

سيامك فيلى زاده از گرافيك دست كشيده و به طور جدى پا در عرصه هنرهاى 
بصرى گذاشـته اسـت. اين گسسـت تكليف وى را با جهان تصوير روشن كرده 
حال بايد ديد در ادامه به كدام زوايا گرايش بيشـترى پيدا خواهد كرد و چگونه 
ايده هايش را بيان مى كند. نمايشـگاه «آندرگراند» زير زمين يك رويداد منحصر 
به فرد اسـت؛ مجموعه تابلوهايى كه دوره اى مبهم اما نه چنـدان دور از ذهن را 
بازنمايى مى كند؛ پادشـاهى كه هر 50 سـال در توطئه ترورى كشـته مى شود و 
دوباره بازمى گردد؛ شمايل و تمثيلى از تمامى استبداديون تاريخ البته بدون پند 
و اندرزهاى رايج در تاريخ گويى ها. آثار ميان عكاسى صحنه اى و هنر ديجيتال در 
نوسان اند و مخاطب را نيز به اين نوسان و ابهام دعوت مى كنند. دقت و وسواس 
شـديد فيلـى زاده هر تابلو را تبديل به سـرزمينى عجيب و مرمـوز كرده. تمام 
جزييات را نمى توان مورد توجه قرار داد آنقدر كه تعدادشـان زياد اسـت. اما در 
نگاه كلى نيز آثار وى كامل و بى نقص هستند؛ تركيب بندى هاى دقيق، رنگ هايى 
كه مفاهيمى را دلالت مى كنند و چهره هايى كه هم به تاريخ تكيه دارند و هم به 
ريخت شناسى انسان معاصر. در فرصتى به گفت وگو با فيلى زاده نشستم و پس از 
مدت ها وقفه در كار مطبوعاتى، خود را در برابر هنرمندى خلاق و پويا ديدم. اين 

نيز ماحصل نشست چندساعته من با سيامك فيلى زاده است. 

نقطه آغازين اين نمايشگاه از كجا آمد؟ چگونه به ايده نمايشگاه«زير زمين»  �
يا همان آندرگراند رسيديد؟ 

من از سال 88 تا به امسال نمايشگاهى نداشتم. آخرين نمايشگاه من خرداد 
88 بود. از آن زمان ذهن من خيلى درگير موضوع خشونت بود. چه خشونت از 
موضع قدرت و چه خشونت از موضع ضعف. در پروسه كار ديگرى بودم كه ناگهان 
صحنه يك ترور در ذهنم شكل گرفت و در پى آن به ياد ترور ناصرالدين شاه افتادم 
و از همان زمان بود كه مطالعه در زمينه اين رويداد تاريخى را آغاز كردم. در همان 
زمان به فكر رويدادى ديگر هم افتادم كه اعدام خشونت بار حلاج نيشابورى بود. در 
ابتدا تصميم داشتم تا روى هر دو موضوع كار كنم. يعنى هم ناصرالدين شاه و هم 
حلاج. اما به تدريج موضوع حلاج از ذهنم بيرون رفت و روى ترور ناصرالدين شاه 
متمركز شدم و به گسترش داستان خودم پرداختم؛ پروژه اى كه از سال 91 شروع 

شد و امروز به نتيجه رسيد. 
از چه زمانى كار عملى و اجرايى را آغاز كرديد؟  �

از بهمن سال 91 كار را به طور جدى شروع كردم. در ابتدا فقط تصوير ترور در 
ذهنم بود. تعدادى كتاب درباره آن دوره و خاطرات ناصرالدين شاه به قلم خودش 
ــتم.  را مطالعه و اتفاق هاى جذاب را جدا كردم و براى هر كدام يك عنوان گذاش
براى هر يك از عناوين ايده پردازى كردم كه در نهايت براى 30 تابلو ايده و قصه 
داشتم. البته بدون اتود تصويرى و پيش طرح. اساسا عادت به طراحى كردن قبل 
ــى گرافيك مى كردم و چه حالا. معمولا تمام  ــرا ندارم چه زمانى كه طراح از اج

اتودهايم نوشتارى است. 
 تغييراتى در آثار اين نمايشـگاه نسبت به آثار گذشته ات ديده مى شود از  �

جمله الحاق فضاى معمارانه به تصاوير. آثار جديد شـما بدون اغراق در زمينه 
ايجاد فضاى معمارانه بى نظير است. دخيل كردن معمارى به چنين فضايى حاوى 
مقدار زيادى ريسك و خطر است. چون امكان اين وجود دارد كه شخصيت هاى 

انسانى را تحت تاثير قرار دهد. چه شد كه به سراغ اين ايده رفتيد؟ 
ــد كار به اين فكر  ــب بازگرديم. در زمان پيش تولي ــازه دهيد كمى به عق اج
مى كردم كه همه چيز سر صحنه انجام مى شود. براى پس زمينه ها، صفحات بزرگى 
ساختيم كه پوشيده از خرده سنگ و به رنگ خاكسترى بود. عكاسى را با همان 
ــيدم كه اين نوع  ــروع كرديم. بعد از چند روز به اين نتيجه رس پس زمينه ها ش
پس زمينه جوابگوى كار من نيست چون هيچ تصويرى از شهرى كه مدنظرم بود را 
نمى داد. تصميم گرفتم بعد از عكاسى، معمارى موردنياز را با نرم افزارهاى سه بعدى 
بسازم. معمارى در اين مجموعه در خدمت شخصيت و سوژه انسانى قرار مى گيرد 
و به كامل شدن حس و حال قصه كمك مى كند. در زمينه ريسك هم بايد بگويم 

به طور كلى در زمان كاركردن به ريسك هايش فكر نمى كنم. 
اندازه شخصيت ها در اين مجموعه جديد متفاوت و متنوع هستند. گاه دور  �

و گاه نزديك. به طور مثال تابلوى ضرب وشتم زنان محجبه توسط يك داروغه 
يا كلانتر شهر در اين تابلو معمارى تاثير زيادى بر فضا گذاشته است. اين تابلو 
يك اشِل يك چهارم است. يعنى سه چهارم را به معمارى اختصاص دادى و يك 

چهارم را به انسان... 
اجازه دهيد برگردم به همان موضوع قبلى. در كارهايم هيچ نقشه تصويرى از 
قبل طراحى نكردم، مثلا بخواهم با يك حساب و كتاب از قبل تعيين شده اندازه 
ــازه مى دهم وقت اجراى كار خود قصه و  ــخص كنم. اج يك بنا در تصوير را مش
تصاوير درون كادر جاى خود را مشخص كنند. اگر در تصويرى قرار باشد فشارى 
را نشان دهم كه از بالا بر يك طبقه اجتماعى وارد مى شود، معمارى آن تصوير هم 
بر مبناى همان خشونت در زمان اجراى كار شكل مى گيرد. معمارى در بسيارى از 
تابلوهاى اين مجموعه خود يك ارگانيسم زنده و پوياست. تمامى فيگورها به صورت 
تك تك و مجزا عكاسى شده اند و بعد در كامپيوتر روى يك صفحه سفيد كنار هم 
قرار گرفته اند. همان وقت بود كه حس و حال تصاوير شكل معمارى و حتى اندازه 

تابلوها را مشخص مى كرد. 
در مجموعه «زيرزمين» نگاه ويژه اى به سـبك هاى نقاشى قرون وسطى،  �

منريسم و حتى كلاسيك داشته ايد. اما در رنگ بندى به اين سبك ها وفادار 
نبودى بلكه از خاكسترى تندى استفاده كردى كه كمتر مورد استفاده نقاشان 
قرار مى گرفته و مى گيرد. در اينجا با نوعى شخصى سازى مواجه هستيم. اين 

رنگ چگونه در ذهنت ساخته شد و از كجا آمد؟ 
در تركيب رنگ هاى نقاشى گوتيك، گرما و زندگى وجود دارد؛ رنگ هاى گرم 
ــيد در تابلو حضور دارد. اما شهر قصه من در زير زمين  و طلايى. انگار نور خورش
قرار دارد و قاعدتا به دور از نور خورشيد. اصلا چنين فضاى استبدادزده اى اجازه 
ــهر فولادى است. مى توان كمى فوتوريستيك و  حضور رنگ را نمى دهد. اين ش
آينده گرايانه هم به آن نگاه كرد؛ شهرى تكنولوژيك كه رنگ در آن مفهومى ندارد. 

 به صداى اين شهر فكر كرده اى؟ چه صدايى دارد؟  �
سكوت مطلق و گاه برخورد چيزهاى فلزى با يكديگر و همچنين صداى ممتد 

هواكش هاى عظيمى كه در شهر كار مى كند؛ بدون موسيقى. 
در اروپا و آمريكا و از اواسـط دهه 60 ميلادى سـبك عكاسـى صحنه اى  �

مورد استقبال زيادى قرار گرفت. حتى قبل از آن نيز هنرمندانى مثل مايا درن 
اهل روسيه و هنرمند گمنامى مثل كلود كوهن عكاس زن فرانسوى دست به 
تجربيات مهمى در زمينه عكاسى صحنه اى زده بودند تا مى رسيم به سيندى 
شـرمن. يك لحنى در اين نوع عكاسى به وجود آمد كه هم انتقادى بود و هم 
داراى نوعى طنز. در بعضى از تابلوهاى مجموعه زير زمين يا همان «آندرگراند» 
نيز با اين لحن مواجه هستيم؛ نوعى گروتسك. شخصيت ها زشت هستند اما 
در عين حال كميك نيز هسـتند. تلفيق اين طنز با معمارى هولناك تابلوها 

بسيار جالب توجه است. در اين مورد نظرت چيست؟ 
من از اولين نمايشگاهم در خانه هنرمندان به نام«نون و پنير و تصوير» به طنز 
ــتم. ولى در اين مجموعه كمى كنترل شده به كار رفته است. در مورد  توجه داش
زشتى  چهره ها هم بايد بگويم كه الگوى ابتدايى تصاوير من نقاشى گوتيك است. 
وقتى به نقاشى گوتيك نگاه مى كنيم كمتر چهره زيبايى مى بينيم. البته زيبايى در 
مفهوم عام حتى قديسين از زيبايى بى بهره اند. قدرت و معنويت به وضوح آشكار 

است ولى از زيبايى خبرى نيست. 
به طور كل زيبايى چهره از دوران رنسانس دوباره بازخوانى شد...  �

ــت مى گوييد، اين نازيبايى را در چهره شخصيت هاى آندرگراند در نظر  درس
ــتى در تمام  ــتم. در طراحى گريم چهره ها هم بنا بر اين بود كه يك نوع زش داش

چهره ها ديده شود اما طنزى كه در تابلوها مى بينى، سياه و تلخ است. 

موضوع مهم ديگر «بازگشـت جاويدان» است. دايره و چرخه اى عبث. در  �
داستان تو شاه هر 50 سال يك بار كشته شده و دوباره زنده مى شود اما زمان 
مـرگ به ملت قول مى دهد كـه اگر زنده ماند، بهتر بر آنها حكومت كند. اين 
بازگشت جاويدان در اساطير به وفور ديده مى شود چه در اسطوره آدونيس، 
چه در اسـطوره خون سـياووش و چه بازگشـت پيروزمندانه امشاسپندان. 

ناصرالدين شاه تو چگونه اسطوره اى است؟ تمثيلى از تمام مستبدان دنيا؟ 
اين يك بازخوانى و بازنمايى تاريخ است. زندگى ناصرالدين شاه يك بهانه است. 
اتفاقات زيادى در دوره هاى مختلف تاريخ رخ داده كه بسيار شبيه به هم هستند. 
روند دايره اى تاريخ از اينجا به ذهن من رسيد. شاه قصه من هركدام از ما مى توانيم 

باشيم با همان شيوه استبدادى در مقياسى متفاوت. ديكتاتورهاى كوچك. وقتى 
موقعيت شهر را به زيرزمين مى برم، مى تواند به اين دلالت داشته باشد كه اين شهر 
در عمق وجود خود ما است. شاه مى تواند نفس ما باشد؛ كافى است كمى قدرت به 
ما داده شود، سريعا تبديل به يك ديكتاتور مى شويم. اين شيوه ديكتاتورى در حال 
گردش است؛ از محيط خانواده آغاز مى شود به محيط آموزشى مى رسد و سپس 
به جامعه سرايت مى كند. بله، قبول دارم ناصرالدين شاه در اين مجموعه شخصيتى 

اسطوره اى پيدا كرده و از قالب واقع گرايانه خارج شده است. 
مى توانيم اين مجموعه را نوعى نگاه پست مدرنيستى بناميم. اول نگاه شما  �

به گذشته بدون تمايلات نوستالژيك، دوم طنز گزنده و سوم عدم تمركزگرايى 
بر ابـزار و تلفيق هنر ديجيتال با عكاسـى صحنه اى. موافـق اين گونه بندى 

هستيد؟ 
ــوال را بدهم. چون نظريه پرداز نيستم. اجازه دهيد در  نمى توانم جواب اين س
اين مورد حرفى نزنم. در مراحل خلق اثر به اين موارد فكر نمى كنم. من داستانى 
در ذهن دارم كه به شيوه خودم بيانش مى كنم، حالا در چه قالبى قرار مى گيرد 

كار من نيست. 
 همانطور كه گفتم اين مجموعه تلفيقى است از هنر ديجيتال و عكاسى  �

صحنه اى كه مخاطب را به رسانه اى قديمى تر به نام نقاشى مى رساند. در اينجا 
از خـلال ايـن دو هنر و با زبانى يكه و ايهامى ما را به نقاشـى رسـانده ايد كه 
نوعـى عدم تمركز را به وجـود آورده. يعنى ما نمى توانيم در نگاه اول تعريف 
دقيقى از هنر شما داشته باشيم. اين از ويژگى هاى هنر پست مدرن است كه 
از تمركز مى گريزد و نيز مساله خرده روايت هايى كه به وفور در اين مجموعه 
ديـده مى شـود. پس بيا و قبول كـن اين حداقل در اين مجموعه هنر شـما 

پست مدرنيستى است... 
من دست هايم بالاست. تسليم... (خنده) 

در يكى از تابلوهايت كه سه لتى است به شخصيت مورد نظر حالتى مقدس  �
داده اى. دليلش چه بود؟ 

خيلى سعى كردم به اين سمت نروم اما در اين تابلو گير افتادم. دوست نداشتم 
قضاوت كنم. در كل مجموعه هم سعى كردم قضاوتى در كار نباشد. سعى كردم 

اين نمايشگاه يك علامت سوالى باشد براى مخاطب. 
من كاملا مخالف هستم. شما بسيار هنرمند اقتدارگرايى هستيد. تاثيرى  �

كه كارهايت بر مخاطب مى گذارد بسيار شديد و مهيب است. موارد اثبات اين 
قدرت بسـيار اسـت و وقت ما كم... در تابلو تك شخصيت كلانتر يا در تابلو 

قتل اميركبير... 
شايد من هم در اين مجموعه رفتارى استبدادى داشته ام، ولى سعى و هدفم 
ــتم. حتى شايد گاهى براى همين شاه هم دلمان  اين نبوده. قصد قضاوت نداش
ــوزد. در اين مورد خيلى با همكارانم بحث كرديم. در مورد سه لتى قاتل شاه  بس

نمى دانم چرا اينگونه شد... شايد اين جادوى تصوير است... 
نگاه شما به موضوع بسيار تاريخى است. تاريخ از تابلوهاى شما مى چكد.  �

چرا؟ اين نظر به تاريخ از چه زمانى آغاز شد؟ 
ــازه وارد در  ــودم. اما در اين مدت مانند يك ت ــته زياد اهل تاريخ نب در گذش
ــايد اين نوعى فوران فكرى است. وقتى تاريخ يك ملت را  جست وجو هستم. ش
مى خوانيد متوجه مى شويد كه بعضى از جوامع حافظه تاريخى ندارند. گويا دستى 
و اراده اى در اعصار مختلف و به تناوب، اين حافظه تاريخى را با اشاره و فشار يك 

دكمه پاك مى كند. 
از وضع خودت در ايران 1393 راضى هستى؟  �

ــى دارد. توجه به فرهنگ ايران  ــتم. ايران ويژگى هاى زيبا و عجيب راضى هس
هميشه برايم بسيار جالب بوده. فرهنگ ما به واسطه شرايط ويژه جغرافيايى در 
ــود ديد؛  ــول تاريخ تغييرات زيادى كرده. اين ويژگى را در كمتر جايى مى ش ط
سرزمينى مملو از رويدادهاى غيرقابل پيش بينى. ما در مركز رويدادها هستيم با 

همه تلخى و شيرينى هايش. 
چطور شد كه از حوزه گرافيك خارج شديد؟  �

ــتم و هنوز هم دارم. در گرافيك، طراح  ــه دغدغه خلق اثر هنرى داش هميش
هميشه بين هنر و صنعت سرگردان است. طراحان گرافيك كه دغدغه هاى هنرى 
دارند به سمت سفارشات فرهنگى مى روند، از همين جا هم هست كه گرافيك را 
به دو بخش فرهنگى و تجارى تقسيم مى كنند كه اساسا نام گذارى غلطى است. 
البته اين صحبت ها چيزى از ارزش و اهميت گرافيك در دنياى امروز كم نمى كند. 
به هر حال بعد از 20 سال تصميم گرفتم با گرافيك به نوعى خداحافظى كنم، اين 

در حالى بود كه هم درآمد خوبى داشتم و هم شناخته شده بودم.
چشـم انداز و افق آينده را چگونه مى بينيد؟ چه كار خواهى كرد؟ همين  �

روند و سبك را ادامه مى دهيد؟ 
چون هيچ وقت نقشه دقيقى ترسيم نمى كنم نمى دانم چه خواهد شد اما در 
همين مسير ادامه مى دهم. اين موضوع است كه مى گويد چه رسانه و ابزارى را 

انتخاب كنم. 
و نكته آخر؟ ...  �

بايد عنوان كنم انجام اين پروژه بدون كمك و همراهى يك تيم اجرايى اصلا 
ميسر نبود؛ يك گروه حرفه اى كه همگى در به تصوير درآمدن روياهاى من سهيم 

بوده اند و سپاس از شما براى اين گفت وگو. 

گفت وگو با سيامك فيلى زاده به بهانه نمايشگاه «آندرگراند» در گالرى آران:

حافظه هايى كه پاك مى شوند

توجه به فرهنگ ايران هميشه برايم بسيار جالب بوده. 
فرهنگ ما به واسطه شرايط ويژه جغرافيايى 

در طول تاريخ تغييرات زيادى كرده. اين ويژگى را 
در كمتر جايى مى شود ديد؛ سرزمينى مملو از رويدادهاى 

غيرقابل پيش بينى. ما در مركز رويدادها هستيم 
با همه تلخى و شيرينى هايش
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